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با سینماى ایران

خانم زهرا مشــتاق در شــماره پنجشــنبه ششم 
شــهریور مطلبی با عنوان «بهای بزرگ» در روزنامه 
«شــرق» نوشــته اند. به نظــرم از بعضــی مطالب 
ذکرشــده در این مقاله نمی توان بی توجه گذشــت. 
با آنکه خانم مشــتاق در نوشــته خود ذکر کرده اند 
«قرارگرفتــن در معرض آزار جنســی در هر حرفه و 
موقعیتی می تواند اتفاق بیفتــد» تعدادی اتفاق در 
عرصه کار را که خودشــان شــاهد بوده یا از دیگران 
شــنیده بودند، در کنار هم گذاشته و با استناد به آنها 
نتیجه گرفته  اند. این فاجعه در عرصه هنر مخصوصا 

در بین اهالی ســینما از مقوله دیگری اســت و...! و 
تأکید کرده اند نه فقط در عرصه ســینما و تئاتر بلکه 
در دنیــای روزنامه نگاری و خبرگــزاری هم فجایعی 
ازجمله آنچه ایشــان به طور مثال در ســینما و تئاتر 

دیده  اند، یافت می شود.
در پی آن نیستم که موارد ذکرشده از سوی خانم 
مشــتاق را رد کنم یا آن را نادیده بگیرم و از اهمیت 
آن در ســینما بکاهم اما من نزدیک به ۶۰ ســال در 
ســینمای حرفه ای ایران و در فیلم های کوتاه، مستند 
و سینمای بلند داستانی، به عنوان تهیه کننده حضور 
داشــته ام که مرتبط با آنچه در فضای فیلم ســازی 
می گذرد، اســت و...! به خود حق می دهم به عنوان 
ریش ســفید! یا پیش کســوت بگویم ترســیم فضای 
ســینمای ایــران و ارتبــاط عوامل با یکدیگــر به آن 
ترتیب که خانم مشــتاق نشــان داده اند، دور از واقع 

و بی انصافی است.
هر انســان باانصافی می تواند اسامی بسیاری از 
هنرمندان ســینما و تئاتر را که در آشــنایی با یکدیگر 
توانســته اند زندگــی خانوادگــی موفــق و طولانی 
داشته باشــند، نام ببرد که تعداد آنها بسیار بیش از 

انسان هایی است که خانم مشتاق می شناسند.
به نظر می رســد توجه خانم مشــتاق به کسانی 
است که اصول روابط سالم انسانی و حرفه ای را زیر 
پا می گذارند و ایشــان با نصیحت کردن خیرخواهانه 
درصدد رعایــت اخلاق حرفــه ای هســتند. گفتنی 
اســت این افراد که تعداد آنهــا در مجموع عوامل 
سینما بســیار اندک اســت، گوش به هیچ نصیحتی 
نمی ســپارند و این را هم قدما در ادبیات ما گفته اند 
که «نفس بداندیش به فرمان شــدنی نیســت» و از 
خلقت آدم تا امروز همین طور بوده اســت که نیست 
و... . به عنوان کســی که اینــک فعالیت و محلی در 
ســینمای ایران ندارم، یادآور می شوم سینمای ایران 
با همه افت وخیزهای آن محیطی ســالم و صمیمی 
اســت و قابل اعتماد برای خانواده و حضور خانم ها 
و آقایان بســیاری در فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
مؤید این ادعاســت با تأکید بر اینکــه از بروز بعضی 
نابســامانی ها نباید چشم پوشی کرد و مبارزه با آن را 

نادیده گرفت.

نگاهی دیگرواکنش

کتــاب  یــک  قــواره  در  کریمــی  شــیرین 
۲۲۰صفحه ای، نقد مفصلی بر سووشــون سیمین 
دانشور نوشته است. سووشونی که یکی از اولین ها 
و پرخواننده ترین های رمان ایرانی است؛ رمانی که 
در طول این ســال ها همه بر واقع گرایی آن صحه 
گذاشته اند. حالا شیرین کریمی در کتابش با حجم 
درخورتوجهی از اســناد و شواهد تاریخی و ادبی و 
... که با اســتدلال ها و دیدگاه های شخصی همراه 

است، می گوید این رمان واقع گرا نیست.

در این یادداشت کوتاه نمی خواهم من هم مثل 
بقیــه از واقع گرایی این رمان دفــاع کنم. نقدهایی 

این نوع استدلال های مبتنی  به 
بر تاریــخ و وقایعش دارم. حالا 
اینها در این نوشــته کوتاه مهم 
نیســت. مهم این است که چه 
خــوب که یــک منتقــد جوان 
رفته ســراغ یک فرضا شاهکار 
پرطرفدار. این مقدار «جســارت 
تــوأم با دانش» شــگفت زده ام 
کرده و خوشــحالم در اقلیمی 
نقد  تاب  ادبــی اش  که جامعه 
ندارد، هنوز کســانی هستند که 
دل می دهنــد بــه کار و از جان 

مایه می گذارند.
ســلامت زبان برای یک متن ضــرورت حیاتی 
اســت. زبان منتقد در این اثر، زبانی است به شدت 
دارای اعتمادبه نفــس. لحن بیان مطمئن اســت، 
ساده و در عین حال نه خیلی دم دستی و خودمانی 
آن طور که من برای زبان نقد خودم می پســندم. از 
طرفــی عصاقورت دادگی زبان نقد دانشــگاهی را 
ندارد. کوتاه و ساده و سرراست است و سالم. سالم 

از نظر رعایت نکات نگارشــی و ویرایشی. متانت و 
ســادگی و بی ادعابودن زبان در جمــلات کوتاه و 
مستقیم و گاهی آمیخته به لطافت آرایه های ادبی 

از ویژگی های زبانی این نقد است.
من بــه واســطه ســال ها نقدنوشــتن، روحیه 
نقدناپذیــر نویســنده ایرانی را خوب می شناســم. 
نگاه کن. هیچ نویســنده ای نقد منفی آثارش را در 
صفحه شــخصی اش بازتاب نمی دهد. همه فقط 
به به و چه چه و معرفی کتاب شان را می پذیرند. ۲۲ 
سال در کار نوشتن نقد بوده ام و واکنش های غریبی 
دیده ام. زمانی در ۳۳سالگی کتاب خلسه خاطرات 
را در بررسی همه آثار گلی ترقی نوشتم و واکنش 
تحســین آمیزش را دیدم و کیــف کردم وقتی گفت 
کیف کرده و کتابم را با اشــتیاق یک شــبه خوانده! 
اما همین نویســنده چهار، پنج سال بعد تاب دیدن 
ریخت من را نداشــت؛ چون نقد منفی کوتاهی بر 

اثر ضعیف آخرش نوشته بودم!
امروز خوشحالم به خاطر تولد 
یــک منتقد ادبی که ســختی های 
راه نقدنوشــتن را بــه جان خریده 
و امیدوارم ســردی ها و کژتابی ها 
ســردش نکند. شــیرین کریمی با 
نوشــتن این کتاب باارزش و غنی 
که با داده ها و اطلاعاتش می تواند 
مرجعی برای پژوهش های مربوط 
بــه واقع گرایی در ادبیات باشــد، 
همچنــان  می شــود  داد  نشــان 
آثــار بــزرگ را زیر ذره بیــن نقد و 
تحلیــل و تأویل برد و از هیچ کس 
نترسید. و چه خوب که کارش بعد از مرگ سیمین 
دانشــور منتشر شده؛ شــاید اگر نویسنده پیرسال و 
حســاس و زودرنج ایرانی زنده بود، روی خوشــی 
نشــان نمی داد به کتابی که هویــت اصلی اثرش، 
واقع گرایــیِ مهم ترین رمان واقع گرای فارســی را 

نشانه گرفته است.
نشــر نگاه معاصر این کتاب را زیر عنوان «پنجاه 

سال بعد، سووشون» منتشر کرده است.

مى شود آثار بزرگ را زیر ذره بین نقد برد
 و از هیچ کس نترسید

زیر آسمان شهر

اســامی افراد راه یافته به مرحله نهایی ششمین 
دوره  جایزه فرشته منتشر شد

  به گــزارش روابط عمومی جایزه فرشــته، هیئت 
انتخاب آثار ششــمین دوره جشــنواره جایزه فرشته، 
پس از چند هفته بررســی کارشناسی، اسامی ۳۰ نفر 

راه یافته به مرحله نهایی را اعلام کردند.
 اســامی برگزیدگان مقدماتی به شرح ذیل است:  
نعیمــه بخشــی از مشــهد،  نازلــی فرخــی از تبریز، 
 امین رفیعی از مرودشــت،  الناز معتمــدی از تهران، 
 سیده منیژه آقایی میری از بابل،  محمدصادق نیر مند از 
تهران،  مهرانی فانی از لارستان،  گلنار آدابی از تهران، 
 سیدحســن یادگارنژاد از یاســوج،  احمدهای تحریری 
ماسوله از فومن،  محمدرضا عزیزی از مرودشت،  زهرا 
علیپور از رودبار،  محســن مرادی از کرمانشــاه،  بهرام 
خانی از خمینی شــهر،  آیدا علیپور از رشــت،  سامان 

صدیق زاده از تهران،

 پژنــد  ســلیمانی از تهــران،  فاطمــه  دباغ هــا از 
قزویــن،  ســالومه طهرانــی از ویــن،  شــیوا خادمی 
از مشــهد،  ســیدجواد صفــوی از تهــران،  ســهند 
ابراهیمــی از اصفهان،  زهرا عباســی از تهران،  وحید 
منصوری هفشــجانی از اهواز،  نرگس حســین نژاد از 
مشــهد،  یگانه شیخ الاســلامی از تهران،  محمدحسن 
مردانــی از اصفهــان،  عماد جعفــری از یزد،  محمد 
ناگهــی از تهران و  الهام برزیــن از بابل.  همچنین در 
بخش نویســندگانِ افغانستانی نیز آثار افراد زیر مورد 
ارزیابی نهایــی قرار خواهد گرفــت: عادله جعفری، 
ســمیه ابراهیمی، عصمت الطاف یوسفی، ندا مستور، 
فاطمه خــاوری، حکیم ســروش، م.آذر آذرمن، زهرا 
ابراهیمی و احمد انوشــه. شهرکتاب فرشته با هدف 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی و حمایت از نویسندگان و 
هنرمندان مستعد، مسابقه «جایزه فرشته» را در حوزه 

داستان کوتاه در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد.

نور نوشت رهاورد مسافران زباله هاي فراوانی است که در جنگل هاي مازندران رها می شود، عکس: احسان فضلی اصُانلو، ایرنا

گفت وگو با شیما قوشه، وکیل و فعال حقوق زنان:
اصل برائت و خلأ قانونی 

حمایت از آزاردیده ها
آنچه تحت عنوان هشــتگ «روایــت تجاوز» در  �

ســه هفته اخیــر در فضای مجازی فارســی زبان در 
جریان اســت، زلزله ای در جامعه ایرانی ایجاد کرده 
است. موج افشاگری ها از چند میکرو سلبریتی فضای 
مجازی آغاز شــد و به جامعه روزنامه نگاری رســید 
و بعد در حالی که فکر می شــد موجــش خوابیده با 
ماجــرای «کیوان امام» دوبــاره اوج گرفت و بعد به 
دامن ســلبریتی ها و چهره های شناخته شــده رفت. 
لیســت افراد و چهره هایــی که روایت هایــی از آزار 
یا تجــاوز آنها منتشــر می شــود، لحظه به لحظه در 
حال افزایــش اســت. به راه افتادن چنین جنبشــی 
علاوه بر موافقان فراوان و تشــویق کننده های بسیار 
مخالفینی هم دارد. گروهی که معتقدند چنین دست 
افشــاگری هایی با اسم و اکانت ناشــناس در فضای 
مجازی هیچ دلیل مشخص و درستی بر گناهکاربودن 
افرادی که از آنها اسم برده می شود، ندارد. اما سؤال 
اینجاست که حقیقت با ســازوکار حقوقی فعلی در 
زمینه اثبات تجاوز تا چه میزان امکان برملا شــدن را 
دارد؟ موارد معروفی مثل پرونده آزار جنسی ترامپ 
یا ژیان قمیشی باوجود ادله بسیار نهایتا به تبرئه افراد 
منجر شد. حتی رومن پولانســکی هم که در دادگاه 
محکوم شــد، با فرار از آمریــکا آزادانه زندگی اش را 
می کنــد و حتــی اعتبار حرفــه ای اش هم مخدوش 
نشده است. در چنین شرایطی قربانیان تجاوز چگونه 
می توانند احقاق حق و از خودشان دفاع کنند؟ آن هم 
در فضــای با مختصات فرهنگی ایــران که آزار دیده 
بیشتر از آزارگر سرزنش می شــود و تلاش برای بیان 
شــجاعانه یک تجاوز یــا آزار ممکن اســت به طرد 
از ســوی خانواده و جامعه دوســتان، ازدست رفتن 
فرصت های شغلی و تحصیلی و بسیاری موارد دیگر 
منجر شــود. در چنین فضایی راهــکار برای آزار دیده 
چیســت تا احقاق حق کند. یکــی از موضوعاتی که 
مخالفان این دست افشاگری ها روی آن تأکید دارند، 
موضوع «اصل برائت» اســت که از اصول اساســی 
حقوقی است. آنها با استناد به این اصل معتقدند تا 
اتهامی در دادگاه اثبات نشود، ارزش و اعتباری ندارد. 
تأکید عده ای بر اصــل برائت و همچنین خلأ قانونی 
موجود در راه حمایــت از حقوق آزاردیده ها موجب 
شد تا با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق 
زنان صحبت کنیم. خانم قوشــه درباره تأکید عده ای 
بر اصل برائت می گوید: «اصل برائت به عنوان یکی از 
اصول اساسی دادرسی عادلانه هم در قانون اساسی 
به صراحــت پیش بینی شــده و هــم در بقیه قوانین 
به صورت ضمنی به آن اشــاره شده است. به هر حال 
اســتناد به این اصــول در دادگاه رخ می دهد و حق 
متهم اســت که به این اصول اســتناد کند و تا وقتی 
دلیلی علیه  او وجود نداشــته باشد، از الزامات اصل 
برائت منتفع شــود. نکته ای که وجود دارد این است 
که در ایــران قوانینی داریم کــه در این موارد خاص 
به هیچ وجه حامی و حمایتگر آزاردیده ها نیستند. این 
قوانین آنها را در موارد مواجهه با چنین مســئله ای 
به همان ادله اثبات دعــوای کیفری ارجاع می دهد 
که به صورت عمومی در قوانین وجود دارد. وقتی در 
مواجهه بــا این جرائم آزاردیده ها مجبورند به همان 
عمومــات اثبات ادله کیفری اشــاره کنند و به دنبال 
شــاهد و اقرار متهم باشــند، ممکن است از پیگیری 
حقوقــی کار صرف نظر کنند؛ چراکه فضا و شــرایط 
ارتکاب جرم اغلب متفاوت هســتند. ذات این جرائم 
در یک فضای مخفی اتفاق می افتد که اغلب شاهدی 
وجود ندارد. عدم قانون حمایتی از آزاردیده ها موجب 
شــده که خلأ قانونی بــا اتکا به اصــل برائت چنین 

پوشش داده شود.
خانم قوشه همچنین درباره اهمیت روایت کردن 
و تواتر روایت ها می گوید:« وقتی روایت ها زیاد شــود، 
این تواتر روایت ها ممکن است منجر به «علم قاضی» 
شود. ضمن اینکه ما در فقه هم مبحثی داریم به اسم 
«شیاع» که از همان شایعه می آید و آن را اتفاقا از ادله 
اثبات دعوا می دانند. در واقع فقه معتقد است وقتی 
دربــاره موضوعی تعداد زیادی از افراد حرف می زنند 
ولی دلیلی هم برای ارائه ندارند، می توانند از آن برای 
صحت یک ادعا اســتفاده کنند. بــا توجه به اینکه ما 
در ایــن مورد قانون حمایتی نداریــم، عنوان کردن آن 
و تواتر روایت ها می تواند برای قاضی رســیدگی کننده 
متقاعدکننده باشــد.البته فراموش نکنیم در بسیاری 
از کشــورها صرف اظهارات شفاهی آزار دیده را دلیل 
برای شــروع تعقیب کیفری می دانند. اینجا اگر کسی 
بخواهــد دادخواهی کند، باید دلیــل اثباتی را مطرح 
کند تــا بعد تحصیل دلیــل به عهده مقــام قضائی 
تحقیق کننده بیفتد. شــاید همین خلأ قانونی باشــد. 
اتفاقــا در لایحه پیشــنهادی دولت بــرای حمایت از 
زنان در برابر خشــونت این موضــوع مطرح بود که 
متأســفانه حذف شــد. بنابراین اگر ما فقط بخواهیم 
اصل برائت را داشته باشیم و از طرف دیگر هم آن قدر 
سفت و ســخت روی ادله اثبات دعــوای کیفری روی 
عمومــات قانون مجازات تأکید کنیــم و دادگاه دلایل 
دیگر را نپذیرد، خب طبیعی است حقوق قربانیان این 
جرائم نادیده گرفته می شود. »شیما قوشه همچنین 
در پایان می گوید: «در اینکه اصل برائت یکی از اصول 
اساسی و ماندگار دادرسی عادلانه است، شکی وجود 
ندارد اما در مقابل باید این فضا و امکان برای قربانی 
این جرائم هم وجود داشته باشد که به صرف روایت 
شفاهی آنها تعقیب کیفری شــروع شود. بنابراین ما 
فقط نمی توانیم یک طرف مسئله را ببینیم و بگوییم 
اصل برائت وجود دارد و گفتن این روایات یا این دست 
افشاگری ها به حقوق شــخص متهم به آزار و تجاوز 
خدشه وارد می کند اما از طرفی قوانین حمایتی برای 

قربانیان و آزار دیده ها نداشته باشیم».

گزارش هفته نوشت

 

چندی با هم کار می کننــد و کم کم نجواها آغاز 
می شود. این همه تعاونی درست شده؛ ولی بسیاری 
از جایی، از نا و نفس افتاده اند. نمای کار شــورایی 
اســت؛ ولــی اندک انــدک برخی از برخــی عضوتر 
می شوند. مؤسســه ثبت می شود و چندی پس از آن 
بر سر سود و زیان، بر سر چگونگی نقش ها یا بر سر 
اینکه چه کســی بیشــتر حق دارد، کار بالا می گیرد. 
سازمان  مردم نهاد یا حزب پی می ریزیم و کم کم به 
یک گروه در گروه دگرگون می شــود. دوباره تکه تکه 
می شویم و اگر بتوانیم خیمه بر تیر و عَلَم خودمان 

بالا می بریم.
اینها روایت های زیســته کار گروهی ما در ایران 
اســت و برای خیلی های مان در زمینه های گوناگون 
رخ داده است. بارها هم خوانده و شنیده و گفته ایم 
که مــردم مــا کار گروهی بلد نیســتند یــا فرهنگ 
ما فرهنگ کار و ســود فردی اســت، نــه گروهی و 
چیزهایــی از این دســت. پس چگونه اســت که از 
همین مردم و آدم ها که می روند جاها و کشورهای 
دیگری در گروه وارد می شــوند و بسیاری با گروه به 
سر و سامان می رســند؟ چرا بنیان کار در سازمان ها، 
حزب هــا (با هــر گرایشــی)، نهادها، شــرکت ها و 
انجمن های ایرانی گروهی ریشــه نمی گیرد و برخی 
آشکار یا پشــت پرده مهار کار را به  دست می گیرند 
و به نام گروه و با تابلوی همگانی، ولی در راســتای 

خواست و اراده و چیرگی خود پیش می برند؟
 از این تأســف بارتر این است که این کژکارکردی 
نه تنها آسیب شناسی نمی شــود و برای توان افزایی 
و بهبــود مهارت های کار گروهی اراده ای نیســت؛ 
بلکه این رویه زرنگــی و توانایی و نابغه بودن اینها 
تعبیر می شود. گرایش، دانش و توانایی کار گروهی 
سرشتی نیست، که اگر هم باشد، در میان جانداران 
و جانــوران، گونه آدمی گونه ای اجتماعی اســت و 
همگان از زیرساخت های سرشتی آن برای آموختن 
و به کارگیــری زبــان، دانش و فنــاوری و کار با هم 
برخوردار هســتند. پس چرا در زمینــه کار گروهی 
میان مــا و جامعه ژاپنــی یا کانادایــی ناهمانندی 
چشــمگیر هســت؟ جامعه ژاپنــی با پیشــینه ای 
دیرین و جامعه کانادایی بــا بافتی مهاجرپذیر و به 
ســخنی، آمیزه ای (ســالادی) از مردم پرورش یافته 
در فرهنگ های بســیار گوناگــون نمونه هایی از کار 
و ســود برای همــه و با همه هســتند. وضعیت ما 
چیســت؟ شــمار نهادها و حزب ها و ســازمان ها و 

شــرکت ها چه بســیار ولی آنهایی که گروهی پیش 
رفته و پایدار و بالنده زیســته باشــند و انشــعاب و 
چندگانــه نشــده باشــند، چندتا اســت؟ در برخی 
از آسیب شناســی های فرهنگــی و اجتماعــی یا در 
نوشــته هایی که بر خلقیات ایرانیان، نخبه کشــی یا 
خودکامگی کانون مند هستند، ریشه های فرهنگی و 
جامعه پذیری بازگو شده اند؛ ولی باز هم نهاد یا رویه 
و برنامــه ای برای بهبود و دگرگونی در کار نیســت. 
در میان گروه هایی که به راســتی گروه نیستند؛ بلکه 
تنها چند نفر دور هم هســتند که هر یک آرمان و کار 
و ســود (مادی یا فرهنگی) خود را دنبال می کنند و 
همین هم در نســل ها بازتولید می شود. آیا ما هیچ 

نمونه اجتماعی موفقی از کار گروهی نداریم؟
با همه کاســتی ها یک نمونــه فرهنگی کامیاب 
در بازتولیــد و جامعه پذیری همکاری و باهم بودن، 
از یک  ســو هیئت های آیینی-مذهبی (چه شیعی- 
اسلامی و چه گروه های دینی-آیینی پیروان دین های 
ابراهیمی بــه  شــمار می روند) شناســه (هویتی) 
گروهی کاری با هم در کنار هم که ســده ها استوار 
و زنده مانده اســت. همین بافتــار گروهی جاهای 
دیگری در کار و پیشــه یا خویشــاوندی هم درست 
پیــش می رود؛ ولــی تضمینی بــرای تعمیم آن به 
دیگر زمینه های زندگی نیست. از سوی دیگر برخی 
تعاونی های روستایی را هم می توان نمونه هایی از 
باهم آموزشــی همکاری و سود و بالندگی همگانی 
دانست؛ ولی دریغ که کمتر نامدار کنشگر شهری ای 
بــرای آموختن به ســوی ایــن نمونه هــای کارا و 

اثربخش می رود.
همکاری و کار گروهی خاک و زمین نیســت که 
از نســل پیش به ارث برســد؛ ولی از راه فرایندهای 
جامعه پذیری نســلی بهتر و روان تــر پیش می رود. 
اگر تاریخ اجتماعی ما دچار خودمحوری پادشاهان 
و ســودخواهی فــردی بــوده، امــروز بــا این همه 
دسترســی و نهاد آموزشــی و آدم های دلسوز پای 
کار هنگام آن است که خودمان برای باهم آموختن 
همکاری و کار گروهی، بازشناســی کژکارکردی ها و 
گیرو گره های شــخصیتی مان آســتین بالا بزنیم و از 
درنگ چندماهه کرونایــی بهره بگیریم تا آموزش و 
پذیرش کار گروهی را پیش ببریــم. روز تعاون تنها 
یک نام در سررسید سالانه نیست. تعاون، همکاری 
و باهم زیستن است، باید درباره اش بدانیم، بخواهیم 
کاری کنیم و با برنامه   درســت نخست از خود آغاز 
کنیم؛ وگرنــه همه این مناســبت ها و تقدیرنامه ها، 
همــه این ســاختارهای شــکلی به نــام تعاونی و 
شرکت و مؤسسه و سازمان مردم نهاد و حزب و این 
شورا و آن شورا درد درخودماندگی فردی ما را چاره 

نخواهد کرد.

 نجواهایي براي تغییر

 الهام فخارى 

قصه هاي شهر

درســت خاطرم نیســت که این جمله را در کدام 
کتاب و از زبان کدام نظریه پردازی خواندم که می گفت: 
اگر از صد سال پیش یک آدم را به دنیای امروز بیاوریم، 
از دیــدن همه چیز شــوکه می شــود و برایش تازگی 
دارد الا نظام مدرســه و آمــوزش؛ یعنی حتی مادران 
ما که از رادیوی نفتی تا تلفن هوشــمند را در عمر ۸۰، 
۹۰ساله شان تجربه کرده اند، تنها نقطه مشترکی که با 
نوه هایشان دارند، این است که هر دو یک نظام مدرسه 
را تجربه کرده اند، گیریم اسم های متفاوتی مثل ترمی 
و مقطــع اول و دوم و ارزیابی کیفــی به جای نمره را 
روی بعضی قســمت هایش گذاشته باشند. به عبارت 
بهتر کلی بزک و دوزک اضافــی به آن وصل کرده ایم، 
اما اصل ماجرا همان اســت که بود، یک نفر به عنوان 
دانای کل یک ســمت می ایســتد و گروهی در سمت 
دیگر تلاش می کنند تا در یک مســابقه سلسله مراتبی 
را پشت سر بگذارند. خودمان هم اگر منصف باشیم و 
کمی فکر کنیــم برایمان عجیب خواهد بود در دنیایی 
کــه مهارت و خلاقیت جای مدرک را گرفته و با لمس 
انگشت روی صفحه موبایلتان می توانید به هر نقطه 
جهان وصل شوید و هر اطلاعاتی می خواهید بگیرید، 
اصرار داریم که آموزش همچنان یک ماجرای رقابتی 
بر پایه میزان اطلاعات باشــد، نه یک تجربه مشارکتی 
بــر پایه مهارت آموزی. حالا کرونا از راه رســیده و یکی 
از کارهایــش این اســت که بخش هــای معیوب هر 
جامعه ای را آشکارتر کرده. جالب اینجاست که در مورد 
مدرسه و آموزش اکثر جهان کم یا زیاد دچار گرفتاری 
و دردسر شدند. البته مشخص است که در اینجا بیشتر، 

آموزش و پرورشمان  سیستم  چون 
دچار معضــلات فراوانی اســت. 
خطرناک ترین و بدترین مشــکلش 
این اســت کــه پیونــد عجیبی با 
تجارت خورده و عده زیادی دارند 
از آن نــان می خورنــد؛ یعنی اگر 
ماجرای کنکور حذف نمی شــود و 
با این  همه عقب و جلو درهرحال 
امسال برگزار شد، تنها به این خاطر 
نیســت که نظام جایگزین دیگری 
برای راهیابی به دانشــگاه ساخته 

نشده، بلکه به این فکر کنید که اگر شکل فعلی کنکور 
برچیده شــود، مؤسسات ریز و درشــتی که از سال دوم 
دبستان (بله، درست شنیدید از دوم دبستان) با مدارس 
قرارداد می بندند و از خانواده ها پول می گیرند تا هر ماه 
آزمون تستی برای دانش آموزان برگزار کنند که ۱۰ سال 
بعد وقتی ســر جلسه کنکور می نشینند، دچار استرس 
دیدن چهارخانه های خالی نشوند، از کجا کسب درآمد 

کنند؟
به زودی در اکثر مناطق سال جدید درسی به شیوه 
مجازی آغاز می شــود و نظام آموزشی دچار گرفتاری 
غریبی شــده اســت. جدا از آن مؤسســات و مدارس 
غیرانتفاعی که بهانه هایشــان بــرای دریافت پول را از 
دســت می دهند (یک پرس و جوی سرانگشــتی نشان 
می دهد میزان ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی به شدت 
کاهــش پیدا کــرده)، یکــی از ماجراها این اســت که 
دانش آموزانــی را که تا دیروز بی رغبت و انگیزه ســر 
کلاس هــای درس می نشــاندیم، حالا بــا چه ترفندی 
پای تبلت و موبایل بنشــانیم؟ راستش را بخواهید من 
هم جای آنها بودم، دلم نمی خواســت آن درس ها و 
روش های تکــراری را حالا در فضــای مجازی تجربه 
کنــم؛ آن هم وقتی در مدت بســیار کوتــاه و با  کیفیت 
بهتری می توانم فیلم آموزش هر چیزی را در اینترنت 
پیــدا کنم. ایــن را هم به ماجــرا اضافه کنیــد که در 
فضای مدرســه، تجربه نیم بندی از روابط اجتماعی و 
فعالیت های فوق برنامه مثل کتاب خوانی، شعرخوانی، 
نمایش و مســابقه ورزشی و ... به بچه ها می دادیم که 
حالا به کلی حذف شده است. چه چیزی جایگزین این 

بخش از مدرسه می شود؟
بــه گمانــم مســئولان و ذی نفعان اصلا دلشــان 
نمی خواهد تغییری در این سیستم پوسیده بدهند. حالا 
نوبت عاشقان و مصلحان کودک و نوآوری است که به 

میدان بیایند و طرحی نو دراندازند.

طفل گریزپاى

 گیتى صفرزاده

 شهلا زرلکى

 هارون یشایایى

ی ب


